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  مقدمه
هـر کسـى از   . انسان موجودى است که همواره براى زندگى نیاز به الگو دارد

. دهـد  چیزى الگو مى گیرد و آن را چون چراغى فرا راه زندگانى خود قرار مى
نوجوانان و جوانان نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ چه بسا انتخاب الگوى مثبت 

یعنى  -عکس این مسئله نیز . مى تواند آنان را به آینده اى روشن رهنمون سازد
  .آنان را به ورطه هلاکت و تباهى مى کشاند -انتخاب الگویى نادرست و منفى 

  قطع این مرحله بى همرهـى خضـر مکـن   
   

  ظلمــات اســت بتــرس از خطــر گمراهــى  
   

در مجموعه اى که در پیش رو است ، سعى شده از زندگانى سه معصـوم اول  
از کتابهاى معتبر شیعه و سنى ، الهام گرفته شود و الگوهاى مناسبى معرفـى   
در این نوشتار نتیجه گیرى به خواننده واگذار شـده اسـت تـا بـا تـدبر و      . گردد

در ارشـاد و   به اخلاق و رفتار و نقشى که هـر یـک از معصـومان    تاءمل ، 
  .هدایت افراد بشر داشته اند، برسد

جا دارد که از راهنمایى ها و مشاوره دلسوزانه استاد بزرگوار، جنـاب حجـه   
الاسلام محمد خردمنـد، کـه مشـوق نگارنـده بودنـد تشـکر نمـایم و موفقیـت         

  .ه خداوند سبحان مسئلت نمایم روزافزون ایشان را از درگا
ادامـه خواهـد    اگر توفیق رفیق راه بود، این مجموعه تا چهارده معصـوم  

  .داشت و امید است که بتوانیم الگوهاى رفتارى و اخلاقى خوبى را ارائه دهیم 
  ان شاءاالله

  مهدى محدثى -قم 
  1380تابستان 
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   رسول اکرم : فصل اول 
  

  تدبیر
پدرم قول داده بود که مرا هم با خود ببرد و من براى رفتن لحظه شمارى مى 

  .کردم 
  :در راه از او پرسیدم . بالاخره به همراه او به راه افتادیم 

  است ؟» مقدس«که مى گویى ، چرا » سنگ مقدس«این ! پدر -
  !چون از بهشت آمده  -
  گفتى اسمش چه بود؟ -
  !حجرالاسود -

جواب هاى مختصرش مرا قانع نمى کرد؛ ولى ! صولا آدم کم حرفى بودپدرم ا
خانه کعبه براى . حق هم داشت . از جوابهاى کوتاهش فهمیدم که ناراحت است 

همه قبایل عرب محترم بود و حال که بخشى از آن فرو ریخته بود، همه سـخت  
  ... .در تلاش بودند تا آن را بازسازى کنند

وقتى رسیدیم ، غوغـایى  . جمعیت را یک جا ندیده بودم تا حال این همه ... 
  .گویى بر سر مسئله اى اختلاف داشتند. به پا بود

. ناگهان طشتى پر از خون آوردند و هم پیمان شدند تا آخرین نفس بجنگنـد 
تنها دو طایفه بنى عبدالدار و بنى عدى بن کعب نبود؛ بلکه چند قبیله دیگـر نیـز   

  .آماده کارزار شدند
نه دیگـرى   -قبیله اى مى خواست این افتخار بزرگ نصیب او شود و او  هر

  .را سر جاى خود قرار دهد» حجرالاسود«
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پیرمردى که از همه مسن تر بود گفـت   .نزدیک بود جنگى خونین به راه بیفتد
  چه پیشنهادى ؟: همه یک صدا گفتند .پیشنهادى دارم ! صبر کنید! مردم  - :

او را  -هر کـه باشـد    -فرى که از آن در وارد مى شود اولین ن: پیرمرد گفت 
  .به این شکل اختلافى نخواهیم داشت . حرف او حجت باشد. داور قرار دهیم 

  .پیشنهاد منطقى و جالبى بود. مردم به یکدیگر نگاه کردند
او کسى بود که همـه  . کمى منتظر شدند و پس از چند لحظه یک نفر وارد شد

  .و به درستکارى معروف و مشهور بود به او اعتماد داشتند
  .شهرت یافته بود» محمد امین«نامش محمد بود و به 
  .قبولش داریم . او امین است : همه یک صدا گفتند

  :او که آمد، صلح و صفا را به ارمغان آورد
حجرالاسود را در این پارچه بگذارید و هر کدام از شما گوشه اى از پارچـه  

  . ...را بگیرد و بلند کند
بعد وقتى سنگ ، کنار دیوار کعبه رسید، با دسـت خـود آن را برداشـت و در    

  ).1(به آسمان برخاست » احسنت «جایش نهاد و در این لحظه غریو شادى و 
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  رشته هایم پنبه شد
رئیس است و در این هواى گرم ، دست به سـیاه و سـفید   ! خوش به حالش 

کاش من بـه جـاى او   ! او هستند نمى زند و یارانش هم با جان و دل در خدمت
  !بودم 

  :غرق در این افکار بودم که همسفرم رسید و با صداى بلند به همه اعلام کرد
  !دستور آقا است . در همین جا قدرى استراحت مى کنیم 

  :من باز غرق پندارهایم شدم که 
حالا خواهیم دید آن آقا چه قدر راحت در سایه اى مى نشیند و دستور مـى  

  !صد البته وقتى غذا آماده شد، بر سر سفره حاضر خواهد شد دهد و
هیچ انتظـارش  . هر کدام از یاران عهده دار کارى شدند تا ناهار را آماده کنند

  :آمد و گفت  ) (را نداشتم ، اما ناگهان رسول خدا 
  .جمع کردن هیزم از صحرا نیز با من 

  !ته بودم پنبه شدبا این کلام کوتاه ، هر چه باف
  :مات و مبهوت و انگشت به دهان شنیدم که مى گفت 

خداوند دوست ندارد بنده اش براى خود نسبت به دیگـران ، امتیـازى قائـل    
  ).2(شود
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  !چه کسى قوى تر است ؟
تخته سنگ نسبتا بزرگى در وسط میدان مسابقه بود و عده اى پهلـوان در آن  

  .ف آنان به تماشا نشسته بودندمردم نیز در اطرا. جا حاضر بودند
مسابقه وزنه بردارى شروع شد تا از بـین مـردان آهنـین ، قـوى تـرین آنهـا       

  .خیلى خوشحال بودم . انتخاب شود و جایزه را نصیب خود کند
قطعا با اندام قوى و ورزیده ام ، هیچ کس قادر نبود به اندازه من امتیاز کسب 

  .کند
دو سـه نفـر   . د، جمعیت تشویقش مى کـرد هر کس سنگ را بیشتر بالا مى بر

در ایـن  . بى صبرانه در انتظار لحظه موعود بودم . مانده بود تا نوبت به من برسد
  .همه سلام کردیم . وارد شد ) (هنگام حضرت رسول اکرم 

  :پیامبر جواب داد و بعد رو به مردم کرد و گفت 
  !.کیست ؟مى خواهید بگویم از همه نیرومندتر 

. قلبم داشت از جا کنده مى شـد . همه چشمها به دهان پیامبر دوخته شده بود
شک نداشتم نام مرا خواهد برد، ولى رسول خدا چیزى فرمود که همه را به فکر 

  :فرو برد
قوى تر از همه ، کسى است کـه علاقـه بـه چیـزى ، او را از دایـره حـق و       

  ).3(خود مسلط باشد و جز حق نگوید انسانیت خارج نکند و در هنگام خشم ، بر



7 

 

  

  مشورت
بعد از نماز به کوچه . عده اى را شنیدم » االله اکبر«نماز مى خواندم که صداى 

  .رفتم و به دنبال جمعیت به راه افتادم 
  چه شده ؟ این جمعیت کجا مى روند؟: پرسیدم 

ینـه  ابوسفیان با حدود ده هزار نفر به سـمت مد ! مگر نمى دانى ؟: یکى گفت 
آنان هزاران مرد جنگى ، هزار اسب و سیصد شتر دارند و مى ! در حرکت است 

  !خواهند مدینه را ویران کنند
گروهى در حال . رساندند ) (مردم خود را به پیامبر . درنگ جایز نبود

  .تهیه ساز و برگ جنگ بودند
  :همه از یکدیگر مى پرسیدند
  م ؟ پیامبر چه تصمیمى خواهد گرفت ؟چگونه و در کجا مى جنگی

  .پیامبر خدا جلسه اى ترتیب داد و نظر مردم را پرسید
  .تعداد ما کمتر از آنها است . در شهر بمانیم و دفاع کنیم ! یا رسول االله  -
و مـرد میـدان   » ترسـیدند «اگر در شهر بمانیم ، مى گویند ! اى رسول خدا -

  !نیستند
  نظر تو چیست ؟! سلمان 

در سرزمین ما، هر گاه لشکرى قصد تجاوز به شهرى را داشت ! رور من س -
، دور شهر را خندق مى کندند و فقط در مناطق خاصى که خندق نداشت ، مـى  

  .فکر مى کنم بتوانیم این جا هم از آن روش استفاده کنیم . جنگیدند
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م بـود  او عج. اصحاب با نگاه هاى پرسشگرانه ، اما امیدوار به هم نگاه کردند
من هم فکر نمى کردم پیامبر نظر سلمان فارسى را قبول کند، ولـى  . و غیر عرب 

  ).4(دیدم از همه زودتر بیل و کلنگ به دست گرفت 
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  وفاى به عهد
  این مرد کیست که صبح به این زودى گوسـفندانش  ! عجب آدم سحر خیزى 

  را به اینجا آورده است ؟
! آفرین بـر سـحر خیـزى او   ! آفرین بر او ).5(است » محمد امین«او ! شناختم 

  !ولى چرا نمى گذارد گوسفندان بچرند؟
با این همه ، حال آن که جلو برود و از . این سؤ الات از ذهن پیرمرد گذشت 

  .او علت را بپرسد، نداشت 
  .منتظر مى مانم . بالاخره معلوم مى شود: با خود گفت 

گلـه گوسـفندان از راه   مدت زیادى طول نکشید که دید شخص دیگـرى بـا   
  .رسید خوب که دقت کرد دید که او عمار پسر یاسر است 

  .گوش هایش را تیز کرد تا ببیند چه مى گویند
  !چرا نمى گذارى گوسفندان بچرند؟: عمار

  :محمد امین 
  !مگر قرارمان این نبود که گوسفندان مان با هم شروع به چریدن کنند؟

ت ، ولى مطلب ، آن طور که باید و شاید پیرمرد اندکى پى برد که قضیه چیس
حوصله اش سر رفت و تاب . هر چه صبر کرد، سخنى نشنید. برایش روشن نشد

  جریان قرار شما چیست ؟: جلو رفت و از عمار پرسید. نیاورد
علوفـه و گیـاهش کـم    . »فـخ  «اینجا دشتى است به نام : او لبخندزنان گفت 

؟ صـفات خـوب و اخـلاق پسـندیده     محمد امین را هم که مى شناسـى  . است 
دیروز با هم قرار گذاشتیم گوسفندان مان را بـراى چـرا بـه اینجـا     ! زیادى دارد

چون دیشب دیر خوابیدم ، صبح خـواب  . بیاوریم تا با هم شروع به چریدن کنند
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را گرفـت    ماندم ، ولى او که زودتر از من آمده بود، جلوى چریدن گوسفندانش 
  ).6(م یا علف هاى کمترى براى گوسفندان من باقى بماندکه مبادا ناراحت شو
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  !اذیت و آزار، هرگز
حال من ! افسوس . عجب فرصت استثنایى را از دست دادم ! خیلى حیف شد

  !چه اشتباهى کردم ! خدایا. مانده ام و این کنده درخت 
مرد در حالى که بغض گلویش را مى فشرد، زیر لب این سخنان را زمزمه مى 

  .به طورى که هر کس از کنارش مى گذشت ، مى شنید کرد،
تو کیسـتى ؟ چـه شـده ؟    : یکى از عابران که توجهش جلب شده بود، پرسید

  !انگار کشتى هایت غرق شده 
  :آه سردى کشید و گفت 

جریان از این قرار است که درخت خرمـایى در  . من سمره بن جندب هستم 
 ـ »)7(انصار«حیاط خانه یکى از  اهى بـراى رسـیدگى بـه آن و چیـدن     داشتم و گ

چون مال داشتم و اختیار، لازم نمى دیـدم  . خرما، به آنجا رفت و آمد مى کردم 
  .اجازه بگیرم و سرزده وارد خانه مى شدم 

پیامبر مرا خواست . صاحب خانه پس از چند بار تذکر، به پیامبر شکایت کرد
  :حتى فرمود. رفتم و چند پیشنهاد به من کرد، ولى من هیچ کدام را نپذی

درخت را بفروش و در مقابلش درختى در بهشـت بـه تـو مـى دهـم ؛ بـاز       
  !نپذیرفتم 

آخر کار، پیامبر که دید حاضر به قبول هـیچ پیشـنهادى نیسـتم ، دسـتور داد     
  :آن گاه فرمود. درخت را از جا کندند و جلویم انداختند

بـرو  . وجـود نـدارد   در اسلام زیان رسـاندن . تو به دیگران زیان مى رسانى 
  )!8(درختت را هر جا که خواستى بکار
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  زهد و ریاضت
تکبیرگو السلام علیکم و رحمه االله . وقتى به خود آمدم که نماز تمام شده بود

  .را گفت 
مگر فکر ! قطعا خدا همین یکى را قبول مى کند! عجب نمازى : با خود گفتم 

! حسابى به عبـادت بپـردازد   زن و بچه و گرفتارى ها مى گذارد انسان درست و
بـه  . این گونه افکار، ما را از یاد خدا، آخرت ، عبادت و معنویت غافل مى کنـد 

بهتـر  ! مسلمانى و عبادت ، آدم بیکار مـى خواهـد  . نظر من یا زندگى یا عبادت 
است از همه چیز دست کشیده و به کنج خلوتى ، گوشه غارى ، جایى بـرویم و  

  .ره مشغول عبادت باشیم دور از هیاهوى شهر، یکس
آنهـا تصـمیم   . سخنان مرد تازه مسلمان ، نظر چند نفر دیگـر را جلـب کـرد   

همه چیز را رها کردنـد و بـه روشـى    . گرفتند به این عقیده جامه عمل بپوشانند
  .جدید در عبادت روى آوردند

پیش خود فکر مى کردند همه ، آنان را تحسین خواهند کرد و به همت والا و 
هـر کسـى از   . همین طـور هـم شـد   . پسندیده آنان آفرین خواهند گفت  اخلاق

ماجرا خبردار مى شد، زبان به تشویق و تمجید مى گشـود و التمـاس دعـا مـى     
. تازه مسلمانان ، آنقدر تشویق شدند که در پوست خـود نمـى گنجیدنـد   . گفت 

  .احساس مى کردند در آسمان پرواز مى کنند
داشتند رسول اکرم با کار آنان مخالفـت کنـد، ولـى    با این همه ، هیچ انتظار ن

  :ناباورانه شنیدند فرمود
در اسلام ، رهبانیت و . هر چیز به جاى خویش نیکو است ! این کار را نکنید

انزوا نداریم و من که پیامبر خدایم ، مثل سایر مردم غذا مى خورم ؛ زندگى مـى  
  ).9(کنم و به عبادتم نیز مى پردازم 
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  انگریه قهرم
مثل شیر حمله مـى کـرد و گـاه ده هـا     ! او را بارها در میدان رزم دیده بودم 

بـا خـود مـى    ! زخم شمشیر و نیزه بر او وارد مى شد، اما خم به ابرو نمى آورد
  !گویى اصلا احساس درد نمى کند! گفتم این دیگر چه قهرمانى است 

اهم دید، امـا  پیش خود گمان مى کردم هیچ گاه اشک او را به خاطر درد نخو
اشـکش را  » چشـم درد «آن روز که به عیادتش رفته بودم ، ناباورانه دیـدم کـه   

فهمیدم چشم دردش ، معمولى نیست ، وگرنه على بن ابـى طالـب   ! درآورده بود
  !بیدى نیست که به این بادها بلرزد

بـه عیـادتش آمـد و    ) پیـامبر (در این افکار غوطه ور بودم که پسر عمـویش  
  :پرسید

  !تو از بى تابى است یا از شدت چشم درد؟ گریه
دعـا کـن   . در تمام عمرم ، چنین دردى به سراغم نیامده بود! از شدت درد -

  !زودتر آرام شود
  :پسر عموى مهربانش پس از دعا به درگاه خدا گفت 

هیچ دردى به شدت درد کافرى که مى خواهد از دنیا . این دردها گذرا است 
  !برود، نمى رسد

  !مگر؟ آن چه دردى است ؟ چطور -
که براى قبض روح مى آید، با خود ) عزرائیل(موقع مردن کافر، فرشته مرگ 

هایى که از شدت حرارت سرخ شده ،  قلاب هایى گداخته شده در آتش و سیخ 
مى آورد و آنها را به تن کافر فرو مى برد و با سختى تمام و درد فراوان روحش 

  !نه جهنم مى کندرا از بدنش خارج کرده ، روا
  :برخاست و پرسید! از شنیدن این سخنان ، گویى درد خود را فراموش کرد
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  از امت شما کسى چنین مجازات مى شود؟! یا رسول االله 
سه گروه موقع مرگ به چنین عقوبتى گرفتار مـى شـوند و بـه    ! آرى یا على 

  :سختى قبض روح مى گردند
  آن که به زیر دستانش ستم کند؛

  ال یتیم را بخورد؛کسى که م
  .آن که به دروغ شهادت بدهد
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  آسان ترین حساب
جمع ، شکل کلاس بـه  . دور هم نشسته بودیم و از هر درى سخن مى گفتیم 

خود گرفته بود، با این تفاوت که در اینجا استاد، مثل شاگردان روى زمین و بین 
  .ما نشسته بود

  !عنا داشت هر کلامى که از دهانش بیرون مى آمد، یک دریا م
کمتر استادى را دیـده  . با اخلاق خوب و پسندیده اش همه را جذب مى کرد

صحبت هـایش  . او یک رفیق شفیق بود! بودم که مثل او صمیمى و مهربان باشد
  .را با شوق و ذوق مى شنیدیم و از آن استفاده مى کردیم 

و  سخن از حسابرسى روز قیامت ، بهشت و نعمت هاى بى شمار آن و جهنم
استاد هنگام برشمردن نعمت هاى خدا در بهشت . عذابهاى هولناکش به میان آمد

، چهره اى شاد داشت ؛ اما هنگام یادآورى عذاب هـاى الهـى ، اشـکى کـه در     
  !چشمانش حلقه زده بود، آشکارا دیده مى شد

  :استاد گفت 
 مى خواهید بدانید چه کسانى در روز قیامت به آسان ترین روش ، حسابرسى

  !مى شوند و در بهشت از نعمت هاى بى پایان خداوند بهره مى برند؟
قبل از این که استاد سخنش را کامل کند، پیش خود حدس زدم که حتما مـن  

چـه  : پرسـیدم  . از آنان هستم ، چون عبادت هایم را به طور کامل انجام داده ام 
  کسى ؟ آیا ما هستیم ؟
  :رسول اکرم فرمود

  !داشته باشى ، آرى  اگر این سه خصلت را
  به کسى که تو را محروم مى کند، عطا و بخشش کنى ؛
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  با کسى که با تو قطع رابطه کرده ، پیوند برقرار کنى ؛
  !آن کسى را که به تو ستم روا داشته ، عفو کنى 

باید در رفتـارم دقـت   : تا جواب را شنیدم ، به فکر فرو رفتم و با خود گفتم 
  )!10(بیشترى کنم 
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  مگیرخشم 
بهتـر اسـت بیابـان را    : با خود گفـتم  . از یکنواختى زندگى خسته شده بودم 

شاید تغییـر و تحـول و پیشـرفتى در زنـدگى ام     . مدتى رها کنم و به شهر بروم 
  !حاصل شود

برو پندى ، حکمتـى و انـدرزى از آن   : یکباره در ذهنم جرقه اى زده شد که 
  !دانشمند فرزانه بیاموز

ناپذیر سراسر وجودم را فراگرفت و مرا به سوى مدینـه  شور و شوقى وصف 
چند ساعتى در راه بودم و حسابى خسته و کوفته شدم ، اما شوق دیدار، . کشاند

  !خستگى را از یادم برده بود
جمعیـت دورش حلقـه زده بـود و او همچـون نگـین      . به حضورش رسـیدم  

: خندى زد و فقط فرمودنوبتم که شد، در جوابم لب. انگشتر میان آنها مى درخشید
  »!خشم مگیر«

در بین راه . تشکر کردم و بازگشتم . خجالت کشیدم توضیح بیشترى بخواهم 
حـالا مگـر خشـم و    ! اى کاش بیشتر مى فرمود! فقط همین ؟: با خود مى گفتم 

نمى ! عصبانیت چه نقشى در زندگى ما دارد؟ یا کنترل آن چه سودى مى رساند؟
  !ددانم ، شاید معجزه کن

  .از حرف خودم خنده ام گرفته بود
وقتى به قبیله ام رسیدم ، فهمیدم در نبود من واقعه اى رخ داده اسـت ؛ چنـد   
تن از جوانان نادان به قبیله مجاور دستبرد زده بودند و آنان نیز مقابلـه بـه مثـل    

اکنون هـر دو طـرف   . کرده اند و همین کار، آتش فتنه را شعله ور ساخته است 
  .نگ و خونریزى اندآماده ج
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من هم غیرتم به جوش آمد و لباس جنگ بر تن کردم و دسـت بـه شمشـیر    
  .بردم 

راستى چـرا بـراى   : باخود گفتم ! خشم مگیر: اما ناگهان جمله او به یادم آمد
چه معنا دارد به خاطر عده اى نـادان ،  ! هیچ و پوچ به کشت و کشتار بپردازیم ؟

  !ده ها نفر کشته شوند
  :جلو رفتم و به رئیس قبیله همسایه گفتم  به سرعت

چرا برادر کشى کنـیم  . حاضرم از اموال شخصى خود غرامت شما را بپردازم 
  !و به جان هم بیفتیم ؟

  :با شنیدن حرفهایم به یکدیگر نگاهى کردند و جوانمردیشان گل کرد و گفتند
  .حال که چنین است ، ما هم دست از دعوا بر مى داریم 

دیدى : به محل خود بازگشت و من در راه برگشت با خود مى گفتم هر قبیله 
  )!11(دو کلمه رسول خدا چگونه معجزه کرد
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  )(امیرمؤمنان : فصل دوم 
  

  داد و عدالت
روز گذشته که آن را پیدا کردم فهمیدم از آن سرباز یا رزمنـده اى کهنـه کـار    

ویى به جاى سپر اسـتفاده شـده   آثار نیزه و شمشیر زیادى رویش بود؛ گ. است 
  !بود

چون مسیحى بودم و بین مسـلمانان زنـدگى مـى    ! تصمیم گرفتم بفروشمش 
  !کردم ، نیازى به آن نداشتم 

زره را ورانـداز کـرد و   . فکر کردم مشترى اسـت  . در بازار شخصى جلو آمد
  :گفت 

  این را از کجا آورده اى ؟
  !ن حرفها نداشته باش چطور مگر؟ اگر مشترى هستى ، کارى به ای -
  !مطمئنم . این زره از آن من است ! فکر مى کنم اشتباهى شده  -
از کجا این قدر مطمئنى ؟ من این زره را خریده ام و حال مـى خـواهم آن    -

  چطور ثابت مى کنى از تو است ؟. را بفروشم 
د تا اینکه قرار ش. دروغ مى گفتم ، ولى سماجت کردم و سخن او را نپذیرفتم 

  .نزد قاضى ، مسئله را حل کنیم 
  :رو به قاضى کرد و گفت 

نه آن را فروخته ام و نـه  . این زره مال من است و چند روزى است گم شده 
  !حال در دست این مرد است . به کسى بخشیده ام 

  :صحبتهایش را قطع کردم و گفتم 
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  .این زره را خریده ام و حال مى خواهم بفروشم 
  شاهدى دارى ؟! یاعلى : فت قاضى به آن مرد گ

  .شاهدى ندارم ! نه  -
  .پس ، از نظر دادگاه این زره متعلق به این مرد است  -

  .بدون اینکه اعتراضى کند، برخاست و رفت 
  !من هم به راه افتادم ، اما درونم غوغایى بود

همـان کـه امـام    ! مرد رزمنده ، شیر میدان نبرد، على بن ابى طالـب اسـت ؟  
  !چرانگرفت ؟! است ؟ او که مى توانست با زور، زرهش راپس بگیردمسلمانان 

عجـب  ! عجب دینى . معلوم است از عمق جان قانون اسلام را پذیرفته است 
  .همه چیز به نفع من تمام شد! قضاوتى 

دوان دوان بـه دنبـال   . غوغایى در وجودم بر پا شد. بغض گلویم را مى فشرد
  :ده گفتم او رفتم و با کلماتى بریده بری

  )12( اءشهد اءن لا االله الا االله و اءشهد اءن �مدا رسول االله
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  درستکارى
انتظار داشت حال که بعد از مدت ها به منزل برادرش آمده ، ! مثلا مهمان بود

  !چلومرغى ؛ بوقلمونى . شام مفصلى نوش جان کند و دلى از عزا در آورد
 ـ . ا بـه روى خـودش نیـاورد   وقت شام که شد، از سادگى غذا تعجب کرد، ام

چون اگر حرفى مى زد و اعتراض مى کرد، ممکن بود از هـدف اصـلى اش بـاز    
  .بماند

بعد از خوردن شام ، از هـر درى صـحبت کردنـد و سـرانجام ، عقیـل تـاب       
  :گفت . نیاورد

آمـده ام تـا   . مقدارى قرض دارم ، ولى توانایى پرداخت آن را نـدارم  ! برادر
  .کمکم کنى 

  قروضى ؟چقدر م -
  .صد هزار درهم  -
موقـع  . مى دانى که چنین پولى ندارم ، ولـى صـبر کـن    ! صد هزار درهم ؟ -

  .دریافت حقوق که شد، مقدارى از آن را به تو مى بخشم 
جـاى  ! مگر صندوق و خزانه مملکت در اختیار تو نیست ؟ از آنجا بـردار  -

  !دورى که نمى رود
شب ، به مغازه هاى بازار دستبرد بـزنیم  اگر نمى توانى صبر کنى ، همین ام -

  .و از مال آنان بدهى ات را بپردازیم 
. من که بـراى دزدى نیامـده ام   ! چه پیشنهادى ! من و دزدى ! برادر جان  -

آمده ام از بیت المالى که نزد تو است ، بردارى و به من که برادرت هستم ، کمک 
  .کنى 
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مـن چگونـه دزدى از بیـت    . مى دانى تو دزدى از یک نفر را بد و ناپسند  -
تو اگر نمى توانى جـواب  ! المال را که مربوط به همه مسلمانان است ، بد ندانم ؟

! یک نفر را بدهى ، من در آخرت جواب همه مـردم را چگونـه بـدهم ؟ عقیـل     
  ).13(بدترین دزدیها، دزدى از بیت المال است ! برادرم 
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  لو رفتن عملیات
ت دشمن مى رسید، پیروزى ممکن نبود و نقشه ها لو مـى  اگر این نامه به دس

  .رفت 
آن دو وقتى فهمیدند، سوار بر اسب شدند و شتابان به راه افتادند و به سرعت 

  .تاختند
  .در بیابان به جاسوس رسیدند و مانع حرکت او شدند

  نامه کو؟ -
  کدام نامه ؟ -
  .و داده است به ت» حاطب «همان نامه که ! خود را به آن راه نزن  -
  !کیست ؟ اشتباهى گرفته اید آقا» حاطب« -
  !بیا اسباب و اثاثیه اش را بگردیم ! زبیر! هرگز! نه  -

آن دو مرد با دقت و حوصله گشتند، اما هر چه جست و جو کردنـد، چیـزى   
  .نیافتند
لابـد اشـتباهى   . این زن بیچاره چیزى به همراه نـدارد ! بیا برگردیم ! على  -

  .شده است 
  :اما دوست زبیر با لحنى جدى و مردانه گفت 

  .رسول اکرم راست گفته است و نامه حتما نزد این زن است ! هرگز -
نامـه را  : بعد شمشیرش را از غلاف بیرون آورد و با صداى بلند به زن گفت 

  !بیرون مى آورى ، یا بدن و لباست را جستجو خواهم کرد
  :زن که جدیت و سماجت او را دید، گفت 

  !قدرى دورتر بایستید
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  .بعد دست به موهایش برد و نامه را بیرون آورد
  .نامه را گرفتند و به راه افتادند

من کاملا ناامید شـده بـودم ، امـا    ! احسنت : زبیر رو به دوستش کرد و گفت 
  !راستى از کجا اینقدر مطمئن بودى ؟. تهدید تو کارساز شد

  :ت و با لبخند گفت نگاهى به زبیر انداخ على 
. من ایمان دارم که پیامبر هرگز دروغ نمى گوید و هیچ وقت اشتباه نمى کنـد 

  .من بزرگ شده اویم و هرگز از او کار بیهوده اى ندیده ام 
راستى مخاطب نامه کیست ؟ او از کجا فهمید که حاطب این زن : زبیر پرسید

  را براى جاسوسى اجیر کرده است ؟
  :جواب داد امام على 

زمانى که رسول االله تصمیم به فتح مکه گرفت ، براى غافلگیر کردن دشـمن ،  
حاطب که یکى از مسلمانان . دستور حرکت داد، اما مقصد را به هیچ کس نگفت 

است ، مطلب را فهمید و نامه اى به سه نفر از سران قریش نوشت و آن را به این 
  ).14(ق وحى پیامبرش را با خبر ساخت خدا هم از طری. داد -ساره  -زن 
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  همسردارى
سر ظهر و در هواى گرم تابستان هیچ چیز لذت بخـش تـر از اسـتراحت در    

  !سایه اى خنک و نوشیدن شربتى گوارا نیست 
در این لحظه دید زنى شـتابان  . مى خواست به خانه برگردد تا استراحت کند
  :م و علیک ، زن گفت مى آید و از گرما بى تاب شده است بعد از سلا

بهانه مى گیرد و الان هم مرا به ناحق از . شوهرم اذیتم مى کند! اى قاضى  -
براى دادخواهى نزد تـو  ! خانه بیرون انداخته و تهدید کرده است کتکم خواهد زد

  !آمده ام 
  :در آن هواى گرم با آن که بسیار خسته و تشنه بود، با خود گفت 

  .لومى تاءخیر شودروا نیست در گرفتن حق مظ
  .براى دادخواهى و کمک به زن به راه افتاد

جوانى در را باز کـرد و وقتـى زنـش را دیـد، بـه او      . به در خانه زن رسیدند
  !فرمایش ! ها: کرد و گفت ) قاضى(سپس رو به مرد . پرخاش کرد

  :قاضى 
این زن مى گوید تو آزارش مى دهى و از خانه بیـرونش کـرده   ! سلام جوان 

  !گذشت داشته باش تا زندگى ات شیرین شود! زندگى را سخت نگیر! اى 
زن خـودم  . به کسى ربطى نـدارد : جوان حرفهاى قاضى را قطع کرد و گفت 

حال که چنـین  ! است و مى خواهم زندگى ام را تلخ کنم و تبدیل به جهنم نمایم 
  !شد او را زنده خواهم سوزاند

  :شمشیرش را کشید و گفت . قاضى برآشفت 



26 

 

تو او را تهدید به سوزاندن مى کنى . من تو را پند و اندرز مى دهم ! جوانک 
  !مگر اسلام به تو چنین اجازه اى مى دهد؟! ؟

چند نفر صداى آنها را شنیدند و از منزل خود بیرون آمدنـد و بامشـاهده آن   
 آیا از دسـت مـا کمکـى سـاخته    ! السلام علیک اى امیرمؤ منان : اوضاع گفتند

  !؟است
اسـت ، ترسـید و بـه     جوان وقتى فهمید مرد مسن ، على بن ابى طالـب  

  .التماس افتاد و قول داد از آن پس ، هرگز همسرش را آزار ندهد
  :امام رو به زن کرد و گفت 

  ).15(قول بده کارى نکنى که شوهرت عصبانى شود. برو به خانه ات 
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  هجهاد در راه عقید
  شما اعتقاد دارید خدا یکى است ؟! آقا -
مگـر نمـى   ! الان چه وقت پرسیدن از توحید است ! عجب سؤال نابجایى  -

مگر عقلت را از دست داده اى ؟ مـا الان  ! بینى که از شمشیرها خون مى چکد؟
  !هر سخن جایى و هر نکته مکانى دارد. در میدان جنگ و در حال جهاد هستیم 

و برافروختگــى ، مــرد عــرب را ســرزنش کردنــد و  لشــکریان بــا رنجــش
  .درخواستش را ناروا شمردند

همه فکر مى کردند فرمانده سپاه نیز برخورد تندى با او خواهـد کـرد و او را   
» خروس بى محـل «توبیخ مى نماید، یا دست کم با چهره عبوس با مرد ناشى و 

  :شکریان گفت روبه رو مى شود، اما با شگفتى دیدند فرمانده خطاب به ل
  .این مرد به دنبال عقیده اى است که ما به خاطر آن مى جنگیم ! رهایش کنید

او پـس  . آن گاه فرمانده با حوصله به شرح توحید براى مرد عرب پرداخت 
از شنیدن پاسخ ، دلش آرام گرفت و به همراه فرمانده عالى قدر خود، امیـر مـؤ   

  ).16(جانانه ادامه دادجنگ با اصحاب جمل را  منان 
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  ترس از خدا
. آهسته وارد شـد . چون آن شب هوا مهتابى نبود، تشخیص نمى دادم کیست 

  .تعادل نداشت و دستش را به دیوار گرفته بود و همین طور جلو مى آمد
شـاید  ! چه شده است ؟ این موقع شب او کیست ؟ آن هم با این وضع ! خدایا

  .خواب وحشتناکى دیده و ترسیده بود
دیدم مثل بید مى لرزد و هاى هاى گریه مى کند و گـویى قـرآن   . جلوتر آمد

  !مى خواند
صدایش را شنیدم که آیـات آخـر سـوره آل عمـران را مـى      . باز جلوتر آمد

  :خواند
  هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ا�ار؛ ر�نا ما خلقت

  پس مـا را از عـذاب آتـش    ! تو منزهى . هستى را بیهوده نیافریدى ! خدایا(
  ))17!(نگهدار

این همان شیر میدانهاى نبرد و فرمانده شـجاع اسـت ؟   ! عجب ! شناختمش 
  !مات و مبهوت مانده بودم ! پس آشفتگى امشب او به سبب چیست ؟

  ى ؟بیدار! حبه : پرسید
  آرى ، ولى این چه حالى است که شما دارید؟ چه شده است ؟ -
همه ما روزى در پیشگاه خدا حاضر مى شویم و هیچ عملـى از مـا بـر او     -

فرداى قیامت چشمت روشن ! اگر امروز از ترس خدا گریه کنى . پوشیده نیست 
  .خواهد شد

  !مقام هیچ کس به مقام آن که از خوف خدا مى گرید، نمى رسد
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چنان عاشقانه راز و نیاز مـى  . همینطور اشک مى ریخت و خدا خدا مى کرد
  .تعجب کرده بودیم ) یکى دیگر از یاران امام(کرد و مى گریست که من و نوف ، 

! از خوف خدا چنین مى گرید پیشواى متقیان و امیرمؤ منان على ! خدایا
  )!18(پس واى بر ما
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  محبوب خدا
کاش با من که عمویش هستم این گونه رفتـار مـى   ! خوردم شدیدا غبطه مى 

  !کرد
  !خیلى عجیب است ! این همه تکریم و تجلیل 
بین دو ابروى او را مى بوسد و در بالاى مجلس ، ! برایش از جا بر مى خیزد
  !واقعا این همه احترام به داماد لازم است ؟! سمت راست خود مى نشاند

هم دچـار تعجـب شـده اسـت ، یـا شـاید       از سکوت جابر احساس کردم او 
  !مبهوت این همه مهر و محبت شده بود
  .بالاخره طاقت نیاوردم حرف نزنم 

  !او را خیلى دوست دارى ؟! یا رسول االله  -
 !به خدا سوگند، خدا على را بیشتر از من دوست دارد! آرى عمو جان  -

  این محبـت از محبـت هـا جداسـت    

  حب محبـوب خـدا، حـب خداسـت         

   
  

این همان مردى است که حاضر شـد  ! د مى اندیشیدم چرا چنین نباشد؟با خو
او همان کسى است کـه  . از جان خود براى حفظ اسلام بگذرد )19(در لیله المبیت 

یک تنه جنگید و او کسى است کـه   -قهرمان دلاور عرب  -با عمرو بن عبدود 
  :درباره اش فرمود ) (پیامبر 

  ).20(مرا در فرزندان معصوم او قرار داده است خداوند نسل 
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  از جان گذشتى
بالاخره چه کنیم ؟ اگر همین طور پـیش بـرود، جامعـه    ! نظرتان چیست ؟ -

  !دچار اختلاف و تشنج مى شود
  :هر کسى چیزى گفت 

  .او را تبعید یا زندانى کنیم تا دست کسى به او نرسد -
و تمـاس مـى گیرنـد و نظریـاتش را     بالاخره با ا. نه این کار عملى نیست  -

  .عملى مى کنند
بـه ایـن ترتیـب از    . یک نفر شجاع و نترس انتخاب کنیم تـا او را بکشـد   -

  .تو بگو )!21(راحت مى شویم ، ولى چه کسى ؟ چه کنیم ؟ ابوحکم   دستش 
یک نفـر باشـد، بـه دسـت بنـى هاشـم       . من مى گویم کار یک نفر نیست  -

از هر قبیله یک نفر انتخـاب شـود تـا هـم امکـان       بهتر است. مى شود  قصاص 
نباشد و هم آنان توان جنگیدن با همه قبایل را نداشته باشند و مجبـور    قصاص 

  .آن وقت دیه را مى پردازیم . شوند با گرفتن دیه و خون بها راضى شوند
  .همه این نقشه را پسندیدند و براى شب برنامه ریزى کردند

به نقشه آنـان مطلـب را بـا پسـر عمـویش در میـان       پیامبر پس از پى بردن 
  :گذاشت و پرسید

  حاضرى به جاى من بخوابى ؟! على جان  -
اما . اگر بروم ، آنها بر سرم ریخته و مرا خواهند کشت : على با خود اندیشید

  !جانم فداى پسر عمویم . مى روم 
  .رفت و شب را در رختخواب او خوابید

  .کردند تا نیت خود را عملى سازندنیمه شب مشرکان در را باز 
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  !مراقب باشید بیدار نشود! به آرامى داخل شوید -
  .روانداز را کنار بزنید. سرش را هم کشیده ! عجب آرام خوابیده ! به به  -
  .على بن ابى طالب است ! این که محمد نیست ! عجب  -
  پس محمد کو؟ زود بگو کجا است ؟ -
واهید؟ مگر او را بـه مـن سـپرده بودیـد کـه      شما کیستید؟ اینجا چه مى خ -

  !سراغش را از من مى گیرید؟
  :یکى از مشرکان گفت 

الان ممکن است محمد از مکه خـارج  . رهایش کنید. بیایید از این جا برویم 
  اگر از چنـگ مـا بگریـزد و بـه یـارانش      . حتما در راه یثرب است ! شده باشد

  . ملحق شود، دیگر کارى از ما ساخته نیست
بدین گونه او در شب لیله المبیت در جاى پیامبر خـدا خوابیـد و اسـلام بـا     

  ).22(حفظ شد جانفشانى حضرت على 
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  خرافات
راستى چطور مى شود از روى ستاره ها و حرکت آنها، ! عجب آدم دانایى  -

  !آینده را پیش بینى کرد؟
  !روشن است  حداقل آینده خودش مثل روز برایش! خوش به حالش  -
ما عازم جنگ هستیم و او پیش بینى مى . بهتر است او را نزد فرمانده ببرم  -

  .کند پیروزیم یا بازنده 
  :مرد ستاره شناس تا چشمش به فرمانده افتاد گفت 

  !حرکت ستارگان دلالت بر شکست شما دارد! الان حرکت نکنید -
  :فرمانده گفت 

اگر راست مى گویى ، بگو ببینم کـره   مگر تو همه چیز را مى دانى ؟! عجب 
  اى که در شکم اسب من است نر است یا ماده ؟

  .آن وقت مى گویم . باید حساب کنم . صبر کن  -
فکر مى کنى بر همه چیـز  ! پیامبر هم چنین ادعایى نکرد! دروغ مى گویى  -

  !آگاهى ؟
 آن قدر چهره اش برافروخته شده بود که نزدیک بـود مـن بـه جـاى سـتاره     

  !قالب تهى کنم   شناس 
  :فرمانده گفت 

کاهن و ساحر، همردیف کافرند و کافر . مبادا دنبال این خرافات بروید! مردم 
  .هم در آتش دوزخ خواهد سوخت 

فرمانده دست به دعا برداشت و همگى خدا را به یارى طلبیدیم و با توکل به 
  .خدا به راه افتادیم 
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با خود مـى  . ه بود، مضطرب و نگران بودکسى که ستاره شناس را معرفى کرد
  :گفت 
بالاخره خدا ستاره ها را آفرید تا ما گمراه نشویم ، ! مبادا شکست بخوریم  -

ولى آیا فرمانده که دشمن از شنیدن نامش مى لرزد، در نبرد پیـروز مـى شـود؟    
  بالاخره حرف ستاره شناس را قبول کنم یا حرف او را؟

ایمان ، با شنیدن حرفهاى سـتاره شـناس دو دل   یکى دو نفر از یاران سست 
  .شدند و برگشتند

چرا به جنگى که نتیجه اش به ضـررمان اسـت ،   : آنان که برگشتند مى گفتند
اما اکثر سپاه به سخنان ستاره شناس اعتنا نکردند و دل به خدا سپردند و . برویم 

  .به راه افتادند
در هیچ جنگى به اندازه !  چند ساعت بیشتر نگذشت که شادى کنان برگشتیم

  !جنگ نهروان موفق نشده بودیم 
عرق شرم بر پیشانى اش نشسـته بـود و مـى    ! قیافه ستاره شناس دیدنى بود

و سایر سپاهیان پنهـان   کوشید خود را از برابر دیدگان فرمانده پیروز، على 
  ).23(کند
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  خویشتن دارى
هیچ کس جـراءت در افتـادن بـا او را     طلبیده بود، اما» مرد میدان«چند بار 

  .نداشت 
  :سه بار فرمانده گفت 

تنهـا آن جـوان   . س ها بند آمده بودنف! کسى هست که جواب عمرو را بدهد؟
بود که چند بار برخاست و اعلام آمادگى کرد، اما پیامبر به او اجازه نـداد، ولـى   

  .سرانجام بار چهارم ، اجازه صادر شد
! نمى گذشت که وسط میدان گرد و خـاك بـه پـا شـد    چند لحظه از رفتنش 

تشخیص آن دو مبارز ممکن نبود و فقط میان آن همه گرد و خـاك ، دو اسـب   
  .سوار، مثل سایه ، دیده مى شدند

  !ناگهان یکى از آنان به زمین افتاد
در سپاه اسلام ، نفس ها در سینه حبس شده و آن طرف در سپاه کفر سکوت 

  .استند بدانند کدام یک از جنگجویان بر زمین افتاده است همه مى خو. چیره بود
معلوم نبود چه کسى پیروز شده ، امـا ناگهـان   . گرد و خاك هنوز ننشسته بود

  .صداى االله اکبر بلند شد و مسلمانان غرق شادى شدند
دشمن شکست خورده بود، ولى با تعجب دیدند قهرمانشان در حال قدم زدن 

رزمنـده مسـلمان سـوى    . ، روى زمـین افتـاده اسـت    است و دشمن هنوز زنده 
! مشرکان در بهت و حیرت فرو رفته بودنـد . حریف رفت و او را به جهنم فرستاد

یعنى به راستى عمرو کشته شد؟ با آن هیکل تنومنـد و قـوى ، حریـف جـوانى     
  !نشد؟

  :فرمانده او را در آغوش فشرد و پرسید. جوان به سمت سپاه اسلام بازگشت 
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  برخواستى و قدم زدى و دوباره به طرف حریفت رفتى ؟ چرا -
بار اول که خواستم او را بکشم آب دهان به رویم انـداخت  ! اى رسول خدا -

سپس . براى اینکه خشم و غضبم فروکش کند، برخاستم و چند قدمى راه رفتم . 
  !برگشتم و او را کشتم ، اما نه به سبب عصبانیت ، بلکه براى رضاى خدا

در ! او دیگر کیست ! خدایا. مو بر تنم راست شد یدن جملات على از شن
  )!24(همه کارهایش فقط رضاى خدا را در نظر دارد
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  مهمان قاضى
خیال مى کنى مى تـوانى بـا مـن در بیفتـى ؟     ! عجب آدم ساده اى هستى  -

  !چنان در دادگاه محکومت مى کنم که ندانى از کجا خورده اى 
  .گفت و با عصبانیت برخاست و رفت  مرد این را

  !در راه با خود مى اندیشید چگونه در دادگاه شکایت خود را مطرح کند
. پرسان پرسان سراغ منزل قاضى را گرفت و به خانه او رسید. به کوفه رسید

  !در زد و بعد از سلام و احوال پرسى ، داخل خانه رفت و مهمان قاضى شد
مورد تکریم و احتـرام قـرار گرفـت و    . است  هر چه باشد مهمان حبیب خدا

منتظر فرصتى بود تا مشکل را با قاضى در میان بگذارد و راه حلى . پذیرایى شد
  .به دست آورد، ولى آن روز فرصت مناسبى پیدا نشد

روز دوم ، قاضى و مهمانش به نخلستان رفتنـد قاضـى پـس از رسـیدگى و     
: مهمان بـا خـود گفـت    . و نشست  آبیارى درختها، براى استراحت پیش او آمد

  .بهتر است الان اصل ماجرا را بگویم و از او راهنمایى بخواهم 
حقیقتش این است که با شـریکم بـر سـر مسـئله اى اخـتلاف      ! اى قاضى  -

  .آمده ام تا شکایت کنم و حقم را بگیرم ، اما هنوز او نیامده است . داریم 
  :قاضى سخنان او را قطع کرد و گفت 

  !تو یک طرف دعوایى پس 
  !بله  -
از این لحظه به بعد نمى توانم از تو، به عنوان مهمان پـذیرایى کـنم ، زیـرا     -

  :فرمود )(پیامبر اکرم 
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هر گاه دعوایى نزد قاضى مطرح شود، قاضى حق ندارد یکـى از دو طـرف   «
  ».باشنددعوا را پذیرایى و مهمان کند مگر آن که هر دو طرف 

مرد ناباورانـه ،  . این را گفت و از مهمانش خداحافظى کرد و رفت  على 
  !هاج و واج مانده بود
اسلام چقدر دقیق مسائل را مورد توجه قـرار داده  ! عجب : با خود مى گفت 

  !؟)25(است 
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  )(حضرت فاطمه زهرا : فصل سوم 
  

  !سکوت علامت رضایت ؟
  .ساله و رشید شده بود 25رت بود و حالا او جوانى سال دوم هج

دیگر وقت ازدواجش شده بود، ولى چگونه خواستگارى کند؟ با کـدام پـول   
از همه مهم تر شرم و حیـایى کـه   ! ازدواج کند؟ او که از مال دنیا چیزى نداشت 

گر چه چند بار به همـین قصـد   . داشت ، مانع مى شد درخواستش را مطرح کند
  .، ولى حیا مانع شده بود در این باره صحبت کندرفته بود

در زد و داخل . رفت ) پیامبر(بالاخره دل به دریا زد و به خانه پسر عمویش 
. صورتش از خجالت سرخ شده بود، ولى باید خواسـته اش را مـى گفـت    . شد

  :بریده بریده گفت 
... م مى خواهم ازدواج کنم ، ولى خجالت مـى کشـم بگـوی   ! یا رسول االله  -

  !آمده ام افتخار همسرى دخترت را به من بدهى ... آخر چطور بگویم 
چه چیزى از این بهتر که تو دامادم شوى ، ولى راستش را بخـواهى  ! به به  -

و مردان دیگرى هم از فاطمه خواستگارى کرده اند و من تصمیم را به ت، قبل از، 
واستگار تو است ، از چهره اش فلانى خ: هر بار که مى گفتم . او واگذار کرده ام 

حـال  . مى دانى در نهایت نظر دختر شـرط اسـت   . مى فهمیدم علاقه اى ندارد  
  !منتظر باش تا پیام تو را نیز برسانم و ببینم تمایل دارد

  :پیامبر خدا نزد دخترش رفت و گفت 
  نظرت چیست ؟ بله یا نه ؟! على براى خواستگاریت آمده ! زهرا جان 
  .یاى حیا و عفاف بود، حرفى نزد و سکوت کرددختر که در
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فهمید سکوت نشانه رضایت او است . پیامبر دید چهره دخترش تغییرى نکرد
  :گفت . 

  !ان شاءاالله ، مبارك است 
لبخندى بر لبهاى على نشسـت و  . آمد و به او این مژده را داد پیش على 

  .ج را فراهم کنددست پیامبر را بوسید و رفت تا مقدمات ازدوا
بـود و جـز زهـراى     )(چه کسى لایق همسـرى فاطمـه    جز على 

  !؟)26(مرضیه ، چه کسى لایق همسرى على 



41 

 

  

  بهترین لباس عروس
دور از هر گونه تجمل گرایـى و  ! تا حال چنین عروسى ساده اى ندیده بودم 

  .اصلا شبیه عروسى هاى دیگر نبود! ریخت و پاش 
راسم در خانه عروس پایان یافته و طبق رسم شهر، نوبت آن بود که عروس م

هر چه نگاه کردم زر و زیـور و  . به همراه چند زن ، تا منزل داماد همراهى شود  
اما به مناسبت عروسى ، عروس فقط یک پیراهن نو پوشـیده  ! جواهراتى ندیدم 

  !دچادرش همان چادر قبلى و روسریش روسرى قدیمى بو! بود
  !حتى کفش نخریده بود

بالاخره من هم مثل هـر  ! مبادا عروسى من چنین باشد! خدایا: زیر لب گفتم 
دخترى ، آرزو دارم برایم عروسى مفصلى بگیرنـد و لبـاس عروسـى بپوشـم و     

  !خوش باشم 
غرق در این افکار بودم که سر و صداى زنانى کـه عـروس را همراهـى مـى     

از سادگى بیش از حد عروسى شـگفت زده شـده    آنان. کردند، مرا به خود آورد
  .بودند

  !خیلى عجیب است ! دختر پیامبر و چنین مراسمى : بعضى مى گفتند
پس چـرا زن  ! زهرا آن همه خواستگار پولدار داشت : بعضى دیگر مى گفتند 

  !على شد
چه مى شـود کـرد؟   ! قسمتش این طور بود: برخى دیگر در جواب مى گفتند

  !اش این طور نوشته شده بودلابد در پیشانى 
مگر چه شده ؟ فاطمه با اختیـار خـودش ، از   : یکى از زنان حرف خوبى زد

  !حتى پدرش او را مجبور نکرد. میان خواستگاران ، على را انتخاب کرد
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میان همهمه زنان ، صداى ناله اى کوتـاه  . گویى حرفهاى زنان تمامى نداشت 
همـین تـک نالـه کوتـاه     . را به خود جلب کرد )(و ضعیف ، توجه فاطمه 

  .کافى بود تا روى قلب او تاءثیر بگذارد
بیـا و  : شاید با خود مـى گفـت   . ناگهان ایستاد و لحظه اى به فکر فرو رفت 
براى تو عفت و پاکدامنى بهتـرین  ! امشب براى رضاى خدا برهنه اى را بپوشان 

  .است  کمال در تقوا و دورى از مدپرستى! لباس است 
لباسش را به آن زن فقیر بخشید و با لباس قدیمى اش قـدم بـه منـزل دامـاد     

  .گذاشت 
او در شـب عروسـى اش لباسـش را    ! خدایا. از کار او غرق در تعجب شدم 

  !بخشید
زن بیچاره ، مثل آنکه دنیا را به او داده باشند، دستهایش را به سـوى آسـمان   

اشک شـوق زن فقیـر، بـراى    . اش غلطیدبلند کرد و مرواریدى از اشک بر گونه 
  ).27(بهترین هدیه بود )(زهرا 
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  ازدواج به خاطر پارسایى
ایـن همـه   . تو فرزند رسـول خـدایى   . فاطمه تو قدر خودت را نمى دانى  -

بعضى از آنها ثروتهاى کلان داشتند، ولى الان گاهى محتـاج  . خواستگار داشتى 
کى از آنها مـى شـدى ، نـه تنهـا گرسـنگى نمـى       اگر زن ی. نان شب مى شوى 

! کشیدى ، بلکه مى توانستى خانواده هایى را از فقر و تنگدسـتى نجـات دهـى    
در جهاد   حیف شد زن مردى شدى که از مال دنیا چیزى ندارد و شب و روزش 

  .و ستین است 
اما مگر خوشبختى فقط با پول به دست مـى  . من از دلسوزى شما ممنونم  -
براى زن و مرد آنچه مهم تر از هر چیزى است ، تفاهم و سعادتمندى است ! آید؟

بـه  . خوبى شوهر فقط به پول و ثـروت نیسـت   . و سعادت در بندگى خدا است 
سر چیزهاى جزئى . این است که در خانه با همسر و بچه هایش بگوید و بخندد

  ... .غر نزند و اهل دین و معرفت باشد و 
ان قریش و دختر پیامبر بود که براى عرض تبریـک بـه   گفت و گویى بین زن

  .مناسبت ازدواجش آمده بودند
بعد از مدتى صداى در بلند شد و رسول خـدا  . آنان بعد از این صحبتها رفتند

  .با سلام وارد شد
چه شده ؟ چرا ناراحتى ؟ چیزى شده : پرسید. دید که دخترش ناراحت است 

  ؟
تبریک آمده بودند و مرا ملامت مى کردنـد   زنان قریش براى! نه پدر جان  -

... آنان مى گفتند چرا همسر یک مرد فقیـر شـده ام و  . که البته جوابشان را دادم 
  .شوهر من بهترین شوهر دنیاست . ولى من از او راضى هستم 
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خداوند گنجینه هاى تمام . نه پدرت فقیر است و نه شوهرت على ! دخترم  -
هاده ، ولى من از تمام آنها چشم پوشیدم و پاداشى را که زمین را در اختیار من ن

او در اسـلام آوردن و  . شوهرت هم همـین طـور  . نزد خدا است ، انتخاب کردم 
همـان  . همیشه از او حرف شنوى داشته باش . علم و عمل از همه جلوتر است 

  .طور که خودت گفتى ، شوهرت مرد بسیار خوبى است 
  :که تازه از راه رسیده بود گفت  سپس به على 

هـر کـه او را برنجانـد، مـرا رنجانـده و هـر کـه        . دخترم پاره تن من اسـت  
  .خوشحالش کند، مرا خوشحال کرده است 

از صحبت هاى پدرش و علاقه اش بـه او بسـیار خوشـحال     )(فاطمه 
  ).28(بود
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  راه بهشت
همه اش کار و . حت نمى کرداصلا یک ذره استرا! دلم به حالش مى سوخت 

  !مگر یک زن چقدر قدرت دارد؟! کار و کار
هنوز صبحانه تمام نشده ، باید لباس بچه شیر خوارمان را عوض کند و لباس 

بعد مشغول نظافت خانه شود و بعد هم اگر بچه گریه نکرد و آرام بـود،  . بشوید  
  .به فکر پختن ناهار باشد

هى براى استراحت پیدا مـى کـرد، لباسـها را    اگر فرصت کوتا! بیچاره مادرم 
بعد بچه را شیر مى داد؛ . همین مقدار نشستن براى او استراحت بود. پینه مى کرد

  ...گندم را آرد مى کرد؛ تنور را روشن مى نمود و نان مى پخت و
با یک دست ، بچه را گرفته بود و شـیر مـى داد و   . آن روز خیلى خسته بود

  .آسیاب مى کرد و زیر لب ذکر خدا مى گفت با دست دیگرش گندم 
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  آزار دختر پیامبر
خبـر را شـنیده اى ؟ مـى    : عمر دوان دوان خود را به ابوبکر رساند و گفـت  

  دانى در شهر چه مى گویند؟
  !نه ، کدام خبر؟ چه شده ؟ -
 ـ - ه بـر تـو خشـم    با دختر پیامبر چه رفتارى داشتى ؟ همه مى گویند فاطم

  !گرفته و گفته با تو صحبت نخواهد کرد
  :فاطمه گفت . آن قدر مهم نبود -

  !را پس ندهى ، تا زنده ام با تو سخن نخواهم گفت  )34(اگر فدك 
آسمان که به زمین نمى آیـد؟ همـه   ! بگذار صحبت نکند. من اعتنایى نکردم 

صـحبت  . بت شـوند افتخار مى کنند با من که خلیفه مسلمانان هستم ، هـم صـح  
  !نکردن یک زن چه اهمیتى دارد

او هر جا تـو را مـى بینـد، روى برمـى     . اشتباه تو همین جا است ! ابوبکر -
همه مردم مى گویند که خلیفه ، دختر پیـامبر را آزرده  . گرداند و سکوت مى کند

  :همه مردم مى دانند که رسول خدا گفته است ! آن وقت تو بى اعتنایى ؟. 
طمه را بیازارد، مرا آزرده و هر کس مرا بیـازارد، خـدا را آزرده و   هر کس فا

...  
  !هرگز! مى گویى چه کنم ؟ بروم و به دست و پایش بیفتم ؟ -
با شیوه اى که تو در پیش گرفته اى ، مردم شورش مى کنند و خلافـت را   -

  .هنوز مدت زیادى از رحلت پیامبر نگذشته است . از تو مى گیرند
  پیشنهاد تو چیست ؟: ش پرید و با نگرانى پرسیدابوبکر رنگ
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 -که خرجى نـدارد   -من مى گویم به عیادتش برویم و با معذرت خواهى  -
بـا  . و با زبان چرم و نرم قانعش کنیم تا اوضاع آرام شود و آب از آسیاب بیفتـد 

  .اما او اجازه ورود نداد. هم به راه افتادند و به خانه دختر رسول خدا رسیدند
  ...فردا دوباره آمدند، ولى باز نشد و

. گفتنـد تـا او از همسـرش اجـازه بگیـرد      بار چهارم موضوع را به على 
  :بالاخره به هر مکافاتى بود به حضور فاطمه رسیدند

  ...  از ما راضى باش . ما اشتباه کردیم ! ما را ببخش ! اى دختر رسول خدا -
شت و مى دانست که واقعا پشیمان نیسـتند، رو  فاطمه که از نقشه آنان خبر دا

  :به دیوار کرد و به آنان گفت 
فاطمـه پـاره تـن مـن     «: آیا از پدر من نشنیدید که مى گفت ! شما را به خدا

  »است ؛ هر کس او را بیازارد، مرا آزرده است ؟
  .چرا، شنیده ایم  -

  :در این هنگام بانوى بزرگوار دست به آسمان برد و گفت 
شاهد باش این دو نفر مرا اذیت کردند و مـن هرگـز از آنـان راضـى     ! اخدای

  .نخواهم شد تا پدرم را ملاقات کنم و به او شکایت نمایم 
را تـرك   آن دو مات و مبهوت به هم نگاه کردند و با ناراحتى خانه على 

  ).35(کردند
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  خطبه آتشین
مـردم در مسـجد   . بشـنوند شنیده بودم که حرفهایى دارد و مى خواهـد همـه   

  .اجتماع کرده و لحظه شمارى مى کردند
مـن هـم در مسـجد بـودم و مـى      . دسته دسته بر تعداد مردم افزوده مى شـد 

  .خواستم بدانم او چه مى فرماید
مقنعه اى بر سر انداخته و چادرش را به خود پیچیده بود و با گروهى از زنان 

راه رفتـنش مثـل پـدرش بـود؛     . آمدبنى هاشم ، با جلال و شکوه به مسجد مى 
  .متین و باوقار

  .همه منتظر بودند. ابوبکر هم بین مردم بود
نفـس هـا در سـینه هـا حـبس بـود و       . بین او و جمعیت ، پرده اى آویختند

  !سکوت همه جا را فراگرفته بود
افتـاد و گریـه    ) (پس از نشستن ، چشمش به منبر پدرش رسول خدا 

داغ پـدر  . او هنوز داغدار بـود . مردم از گریه دختر پیامبر، سخت گریستند .کرد
پس از این که گریـه و  . بزرگوارش ، چیزى نبود که به این زودى از یادش برود
  .همهمه مردم فروکش کرد، او صحبتهایش را شروع کرد

حـوادث  . خدا را سپاس گفت و به نقش مهم پدر در هدایت مردم اشاره کـرد 
را بیشتر بـه مـردم    الت و غدیرخم را به مردم یادآورى نمود و على ایام رس

شناساند و به امتى که بعد از رحلت پدرش منحرف شده و دستور او را در مورد 
  .امامت على نادیده گرفته بودند، هشدار داد
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آن گاه به فدك پرداخت و با افشاگرى پـرده از چهـره ابـوبکر و اطرافیـانش     
  .دکنار ز

بالاخره به مرقد مطهـر پـدرش اشـاره کـرد و بـا شـکایت بـه آن حضـرت         
  .صحبتهایش را خاتمه داد

مردم با یادآورى حوادث دوران رسول اکرم مى گریستند و از راه اشتباهى که 
  !رفته بودند، پشیمان بودند، ولى چه فایده 

امامـت  تا به حال ندیده بودم زنى به آن خوبى سخنرانى کند و از حق خود و 
  .و اسلام دفاع نماید

  .تقریبا مسجد خالى شده بود و من هنوز به صحبتهاى بانو فکر مى کردم 
 )(و فاطمـه   راستى چرا این همه سفارش پیامبر را در مورد على 

  !؟)36(نادیده گرفتیم و غدیر فراموشمان شد
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  مرواریدى در صدف
روشنایى هوا داشت جاى خود را به تاریکى . دچیزى به اذان مغرب نمانده بو

  .شب مى داد و من کنار بسترش نشسته بودم 
لب هـاى بـى   . چشم هایش را باز کرد و نگاهى به آسمان سرخ فام انداخت 

. گوشم را نزدیک بردم . مى خواست چیزى بگوید. رمقش به آرامى به هم خورد
  :با صدایى ضعیف گفت 

  !اورچادر نماز و عطر مرا بی -
او . شما با این حال و روز نمى توانید از جا برخیزید و نمـاز بخوانیـد  : گفتم 

  !با سکوتش فهماند که کارش را انجام دهم 
با زحمـت زیـاد نشسـت و وضـو گرفـت تـا       . به سرعت آنها را آماده کردم 

طبق معمول ، پیش از نماز، از عطر خوشـبو خـود را معطـر    . را بخواند  نمازش 
حالش دگرگون شد و چشمان خسته . یمارى اجازه نداد بیشتر بنشیندکرد، ولى ب

  .کمکش کردم تا در بستر دراز بکشد. روى هم افتاد  اش 
  :با کلمات بریده گفت 

اگر برنخاسـتم ،  ! کنارم بشین و اذان که تمام شد، براى نماز بیدارم کن ! اسما
  !آن وقت على را خبر کن . بدان که از دنیا رفته ام 

ان شاءاالله حالتان خـوب  ! این چه حرفى است ! دا آن روز را نیاورد بانوخ -
  !مى شود

 با خود اندیشیدم که اگر برود، بر سر حسن و حسین چه مى آید؟ علـى  
  دورى او را چگونه تاب مى آورد؟
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با چنین افکارى ، اشک آرام آرام ، مثل ذوب شدن شمع بر گونـه ام جـارى   
  .حاکى از درد فراق بود شد؛ اشکهایى که

  .وقت آن شده بود که صدایش بزنم . دقایقى گذشت 
  .اذان تمام شد! برخیز! فاطمه جان  -

او به خوابى بس طولانى و ابدى فرو رفتـه  . اما دیگر از او صدایى برنخاست 
  .بود

بوى عطر خوشبوى او در فضـا پیچیـده بـود و چـادر نمـازش او را، چـون       
  ).37(ه بود، و این گونه به دیدار معبودش شتافت مرواریدى در بر گرفت
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  .12، ص 1داستان راستان ، ج  -2
  .67، ح 148، ص 74بحار الانوار، ج  -3
  .217، ص 20بحار الانوار، ج  -4
  .پیامبر اکرم قبل از نبوت گاهى چوپانى مى کرد -5
  .16ى شنیدنى ، ص داستانها -6
به یارى مهاجران ) ص (انصار به مکسلمانان مدینه گفته مى شود که بعد از هجرت رسول اکرم  -7

  .پرداختند
  .3، حدیث 341، ص 17وسائل الشیعه ، ج  -8
  .365، ص 9مجمع البیان ، ج  -9

  .699، ص 10مجمع البیان ، ج  -10
  .304، ص 2اصول کافى ، ج  -11
  .34، ص 1ن ، ج داستان راستا -12
  .113، ص 41بحارالانوار، ج  -13
  .3/3، ص 2جعفر سبحانى فروغ ابدیت ، ج  -14
  .321، ص 2سفینه البحار، ج  -15
  .83شیخ صدوق ، التوحید، ص  -16
  .191آیه ) 3(آل عمران  -17
  .22، ص 41بحارالاءنوار، ج  -18
دینـه هجـرت کـرد و حضـرت علـى      از مکه به م) وآله  علیه االله صلى(شبى که حضرت رسول  -19
به جاى او خوابید، تا جان پیامبر حفظ شود، که هجرت ، مبداء تاریخ اسلام قرار گرفت السلام  علیه

.  
  .52داستانهاى شنیدنى ، ص  -20
  .ابوحکم نام عموى پیامبر بود که بعدا به ابوجهل شهرت یافت  -21
  .138، ص 2ابن هاشم ، سیره النبویه ، ج  -22
  .78، خطبه 177ج البلاغه ، ص نه -23
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  .136، ص 2فروغ ابدیت ، ج  -24
  .96، ص 2داستان راستان ، ج  -25
  .207، ص 14وسائل الشیعه ، ج  -26
  .36حسین مظاهرى ، چهارده معصوم ، ص  -27
  .53بیت الاحزان ، ص  -28
گندم  دستاس آسیاب دستى قدیمى است که روى آن دسته اى براى چرخاندن وجود داشت و -29

  .را با آن با آن آرد مى کردند
  .86، ص 43بحارالانوار، ج  -30
  .33داستانهاى شنیدنى ، ص  -31
  .82و  81، ص 43؛ بحارالانوار، ج 26و  25، ص 2کشف الغمه ، ج  -32
  .17، ح 76طبرى ، دلائل الامامه ، ص  -33
ش بخشـید، ولـى بعـد    فدك باغ حاصلخیزى بود که پیامبر در زمان حیاتش آن را بـه دختـر   -34

  .رحلتش از از ابوبکر و عمر آن را متعلق به مسلمانان دانستند و آن را به زور گرفتند
  .337-311، ص 1ریاحین الشریعه ، ج  -35
  .81محمد تقى مدرسى ، فاطمه زهرا اسوه زندگى ، ص  -36
  .499، ص 1کشف الغمه ، ج  -37
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